چو لاله کاسهء نسرین و ارغوان گیرد... (خواحهء حافظیه)
--------------------

رؤیای من پُرِ تصویر است 

اما

گل خانه ها، همه جا، بسته اند
و در شراب ها دیگر

یک قطره از شفای الکل نیست.

وقتی جوانی ام را

بی حوصله سوار هواپیما کردم

و پله را کنار کشیدم

هرگز نمی دانستم

که راه بازگشت را 

با قاره های دور و دریاها
با مرزها و گذرنامه های منسوخ
سد کرده اند. 

دستم هنوز مانده در آن سوی ابرها:
شاید کسی گل نسرین را

از آسمان بباراند

شاید شراب و لالهء خونین
از حافظیه بیاید

شاید هنوز هم کسی، سر یک کوچه

در انتظار آمدنم باشد...
در چارطاق های کهنهء این انتظار
جز تیک تاک ساعت دیواری

آهنگ دیگری هم هست:
نوک می زند کلاغی پیر

بر دانه های مندرس حافظه

و از میان نقشهء دیواری

هر لحظه شهرکی

گم می شود.
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